
7241

   افقي:
1- مركز »ازبكســـتان«- اثر »فخرالدين 

عراقي«
2- فرو شدن ســـتاره و ماه و خورشيد- مخفف اكنون- 

خالق »ژان كريستف«
3- مراعات- واسطه- معلم متوسطه

4- مـــوي گردن اســـب- عـــدد حركت- گرو بســـتن- 
سرپرست

5- كچل- جمع مرض- مردم عادي
6- ذخيره گاه شـــتران- هنر رزمي مـــدرن چيني- نام 

»گوارديولا«
7- بي‌تجربه- سيستم- گلو

8- صداي برخورد- مانند- هدايت الكتريكي
9- زادگاه »نيما«- مرغ حق- مفصل

10- حـــس پليســـي!- ســـرمربي »مارســـي« بـــا نـــام 
»ويلاس«- سرطان خون

11- بالاي خانه- پول »فنلاند«- جانشين »او«
12- رهن- ديدگاه- آستين پيراهن- سبزي ريشه دار

13- مقابل »پشـــتك«- ايالتـــی در »امريكا«- تفنگ 
شكاري

14- آيفون- شماره خانه- نام گلي
15- لقب »سهروردي«- فيلم جديد »مجيدمجيدي« 

)1399( با بازي طناز طباطبايي

 عمود ي: 
1- انســـان بدبين و منفي- رنگ مايع قابل شست‌وشو 

در نقاشي
2- جمع فعل- بن درخت- روايت كننده

3- ماه قمري- پيشواي مسيحي- روزنه
4- هـــر چيز كـــه عموميت داشـــته باشـــد- زنداني در‌ 

»تهران«- خشكي- بيماري مسري
5- از قطعات خودرو- باز كردن- باران كم

6- رفع مزاحم- واهمه- اسب تنومند
7- جنس پر زور!- ميوه گرمسيري- كشتي گير آماده

8- آثار و نتايج- نابود شده- مژدگاني خوش خبر
9- روز اول هفتـــه- كلام مصيبـــت زده- عدد بازيكنان 

يك تيم فوتبال در زمين!
10- رمان »كامو«- قايق -گياه بوريا

11- فرو رفته- شهری در استان»مازندران«- اقامت
12 چـــون صد آيـــد پيش ماســـت- - تلفظ O - اســـم 

دخترانه- گاز استخرها 
13- خاطره انگيز خانوادگي- ســـربازي كه در خدمت 

نيروي دريايي است- تقلا
14- واحـــد مســـافتي در انگليس- تابلـــوي اعلانات- 

مدخل
15- نام »جيمز« نويسنده- خوش شانس و نيكبخت

   افقي:
و  نظــم  بريتانيايــي-  فيزيكــدان   -1

ترتيب فرنگي
2- پارچه ابريشمي نازك- جايزه ادبي- آشكار

3- پول فلزي- زيرگونه‌اي از موســيقي راك- شهري در 
استان»بوشهر«

4- نوبــت بــازي- افــزودن انگليســي- ضد»غليظ« - 
رغبت

5- سوره هفتادوهشتم- موافق- زمان آغاز آفرينش
6- چند اجنبي- پروژه مهم نجوم راديويي- نرم افزاري 

كاربردي
7- حامي- اوتوسكوپ- از جنس ني

8- كارگروه- سنگ رسوبي دانه ريز- مورن
9- ظرف شســتن لباس- معامله پاياپاي- درآوردني از 

روزگار
10- بله آلماني- پايين لباس- آواز خواندن زير لب

11- نوعــي از ورزش يــا مســابقه بيــن دو نفــر- گرفتني 
كودكان!- تصديق عامي

12- ستاره‌اي خرد- بيهوده- كلاه الف- دختر ژوپيتر
13- جنگجو- بلا و زيرك- راهنمايي كردن

14- عــروس مي‌گيــرد- معشــوق- واژه‌اي بــه معنــاي 
بخش يا قسمت

15- رشته حامل ژن ها- آلبوم»حسين عليزاده«

 عمود ي: 
1- بزرگ‌ترين بوكسور تاريخ- آب چشم

بــر  بزرگ«-ماركــي  كوچك»خشايارشــاه  بــرادر   -2
ساعت- بلبل

3- نام مستعار »‌فدريكو ماكدا« -زندان تهران- خيزران 
4- درخت مخروطي- مهاجرت پيامبر اسلام از مكه به 

مدينه- نت اول- ايستگاه پيك‌ها

5- ويرگول- پرده دري و بي‌شرمي- نمايش متنوع
6- دندان‌ها را مخفي مي‌كند- تأخير- هم آهنگ

7 – تابلویــی از »لیختنســتاین« - رده‌ای از جانداران – 
مرکز فلزی!

8- بعد‌از »ارشد« - از توابع »نکا« - نام »تشکر« بازیگر 
مرد

9- زين و برگ- پديده جغرافيايي- مخفف گاه
10- شب‌هاي عرب- كبوتر صحرايي- در مثل غنيمت 

است
11- يــك عاميانــه- يكي از صنايــع دســتي »دزفول« - 

جاندار
12- ميان تهي- امر به ساييدن- كارمندان يك كشتي يا 

هواپيما- ظرف نگهداري مايعات
13- پستي- قسمت پايين گوش- خوش باور

14- ابزار اضافه لازم- اجراي نقش- گاز جوشكاري
15- به هدف رســيده- نويســنده اتريشــي برنــده نوبل 

ادبيات 2019

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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عمو! نذر اسباب بازی نداری؟
با جوانان هیأتی در کوره‌های آجرپزی جنوب تهران

راضیه می‌گوید: 
شنیده‌ام خیلی از 

هیأت‌های عزاداری 
به خاطر کرونا 

می‌خواهند مثل 
شما مواد غذایی 

خشک نذری 
بدهند. خدا خیرتان 
بدهد، نذرتان قبول 

این طوری خیلی 
خوب است، چون 

می‌توانیم چند 
روز غذای خوب به 

بچه‌هایمان بدهیم. 
دو دختر بچه به 

یکی از اعضای 
گروه می‌گویند: 

عمو اسباب بازی 
نیاوردی؟ اعصاب 

همه به هم می‌ریزد 
از اینکه چرا فکر 

اسباب بازی 
نبوده‌اند

را جایگزیــن غــذای نــذری کننــد. حتی 
خیلی‌هــا نذرشــان را عــوض کرده‌اند و 
مواد ضدعفونی کننده و مواد شوینده و 
ماســک به مناطق محروم و حاشــیه‌ای 
می‌برنــد یــا بــه نهادهــا و انجمن‌هــای 

شناخته شده می‌فرستند.
فرشــاد می‌گویــد: »مــن هــم شــنیده‌ام 
خیلی از هیأت‌هــای تهران می‌خواهند 
امســال به جــای غــذا، بســته‌های مواد 
غذایی بــه نیازمندان بدهنــد. ای کاش 
خانواده‌هــای  بیــن  را  بســته‌ها  ایــن 
حاشــیه تهران و محله‌های فقیرنشــین 
و همیــن طــور خانواده‌هایی کــه در این 
کــوره  پزخانه‌ها زندگــی می‌کنند توزیع 
کننــد. اینجــا نیــم ســاعت بــا پایتخــت 
ایــن  فاصلــه دارد امــا مردمــی‌ کــه در 
داشــتن  از  می‌کننــد  زندگــی  محــات 
محــروم  هــم  امکانــات  ابتدایی‌تریــن 
هســتند. این بنــدگان خــدا از 4 صبح تا 
8 شــب زیــر تیغ آفتــاب و گــرد و خاک 
کار می‌کننــد و درآمــد زیــادی ندارنــد. 
فکــر می‌کنم کرونا ایــن فرصت را به ما 
داد تــا نذری‌هــا را به دســت کســانی که 
واقعاً اســتحقاق آن را دارند برســانیم. 
مــواد  کنــار  در  بعــد  می‌خواهــم ســال 
غذایــی برای ایــن بچه‌ها اســباب  بازی 
هــم بیاورم. نذر اســباب بــازی هم ایده 
خوبــی اســت کــه بچه‌هــا را خوشــحال 

می‌کند.«
کمــی بالاتر در یکــی  از کوره‌ها دو پســر 
جوان مشغول خالی کردن کارتن‌هایی 
هســتند که روی آن نوشته شده »نذری 
هیــأت جوانــان«. امیررضــا دو کارتن را 
روی هــم قــرار می‌دهــد و از سراشــیبی 
تند محلــه پایین مــی‌رود. چنــد دقیقه 
بعــد کســانی کــه در کــوره کار می‌کننــد 
برای گرفتن نذری سر می‌رسند. محمد 
یکی از کارگران کوره با کلاه حصیری که 
به ســر دارد با دســت نقطه‌ای را نشــان 
می‌دهــد و می‌گویــد: »آنجــا هــم چنــد 
خانــواده زندگی می‌کنند اما ماشــین تا 
آنجا نمی‌رود. اگر بسته‌ای مانده کمک 

کنیم برای آنها هم ببریم.«
امیررضــا از تصمیــم بچه‌هــای هیــأت 
نیازمنــدان  بــرای  کــه  نذری‌هایــی  و 
توزیــع می‌کنند راضی اســت. می‌گوید: 

جوانــان  از  تعــدادی  بــا  »سال‌هاســت 
محــل هیأت راه انداخته‌ایم و هر ســال 
بــرای رســیدن محــرم و تجربــه دوباره 
ایــن روزهــا لحظــه شــماری می‌کنیــم. 
بیــت  اهــل  عاشــق  جــوان  هــر  آرزوی 
اســت کــه محــرم بــرای امــام حســین 
)ع( عــزاداری کنــد. امســال بــا شــیوع 
کرونا و دســتورالعمل وزارت بهداشــت 
و توصیه‌هایــی کــه بزرگترهــای هیــأت 
داشــتند، قرار شــد برای حفظ سلامتی 
مــردم و عزاداران هیأت برگزار نکنیم و 
غــذای نذری هم نپزیــم. از طرف دیگر 
تعــدادی از عــزاداران و اعضــای هیأت 
هر ســال به هیأت نــذری می‌دادند و ما 
هــم دهه اول محرم غذای نذری توزیع 
می‌کردیم. امســال با چند نفر از بچه‌ها 
تصمیــم گرفتیم شــیوه نــذری دادن را 
عــوض کنیم و از قبل هم درباره شــکل 
کردیــم.  اطلاع‌رســانی  امســال  نــذری 
این شــیوه با اســتقبال همه مواجه شــد 
و کســانی کــه نــذر داشــتند پــول آن را 
در اختیــار هیــأت قــرار دادنــد و ماهــم 
مقــدار زیــادی مــواد غذایــی خریدیــم 
و بــا کمــک بچه‌هــا آنهــا را بســته‌بندی 
کردیــم. امروز هم این بســته‌ها را بار دو 
ماشــین کردیم و هر کــدام از ما به یکی 
از کوره‌هــای آجرپــزی می‌رویم و آنها را 
بیــن خانواده‌ها توزیــع می‌کنیم. خیلی 
از هیأت‌هــا هــم قرار اســت همیــن کار 
را انجــام بدهنــد و امیــدوارم ایــن مواد 
نیازمنــدان برســد.  بــه دســت  غذایــی 
اخــاص  امســال  می‌کنــم  احســاس 

بیشتری در نذری دادن هست.«
ســمت  بــه  و  می‌زننــد  دور  ماشــین‌ها 
تهــران راه می‌افتند. احســاس رضایت 
در چهــره بچه‌هــا مــوج می‌زنــد. یکــی   
همیــن  تــا  می‌گویــد  جــدی  شــوخی 
ســال قبــل چقــدر خــود مــا از ریخــت 
و پاش‌هایــی کــه موقــع توزیــع غــذای 
نــذری می‌شــد و اینکــه کمتر به دســت 
نیازمندان می‌رســید انتقــاد می‌کردیم 
اما جــرأت درســت کردن ایــن فرهنگ 
را نداشــتیم تا اینکه کرونا از راه رســید و 
به ما گفت چکار باید بکنید؛ نذری باید 
مشــکلی از مشــکلات مــردم حــل کند. 

»کرونا از تو ممنونیم!«

می‌گوید ای کاش همه نذری ها امسال 
همین طوری باشــد: »چند ســالی است 
کــه از افغانســتان بــه اینجــا آمده‌ایــم و 
در ایــن کوره‌هــا کار می‌کنیــم. پنــج تــا 
بچــه دارم و پســرها کنــار پدرشــان توی 
کــوره کار می‌کنند. اینجــا همه مثل هم 
هستیم. در این اتاق‌های کوچک زندگی 
می‌کنیم و همین جا هم غذا می‌پزیم و 
همین جا هــم می‌خوابیم. از وقتی هم 
که ســر و کلــه کرونــا پیدا شــده، از ترس 
اجــازه نمی‌دهیــم بچه‌ها بیــرون بروند 
و بــازی کنند. وضعیت بهداشــت اینجا 
را هــم کــه می‌بینیــد. اگر یک نفــر کرونا 

بگیرید همه مبتلا می‌شویم.«
هــم  امســال  نذری‌هــای  بــه  راضیــه 
اشــاره‌ای می‌کنــد و می‌گوید: »هر ســال 
محرم هیأت‌ها و افــراد مختلفی غذای 
نذری برای ما می‌آورند و در طول سال، 
ایــن چنــد روز بچه‌های مــا غذای خوب 
می‌خورند. اما امســال شنیدم به خاطر 
عــزاداری  هیأت‌هــای  از  خیلــی  کرونــا 
می‌خواهنــد مواد غذایی خشــک نذری 
بدهنــد. امروز هم که اولین مواد غذایی 
نــذری را شــما برای مــا آورده‌ایــد، خدا 
خیرتان بدهد، نذرتان قبول این طوری 
خیلــی خوب اســت. چــون می‌توانیم با 
این مــواد غذایی چنــد روز غذای خوب 
به بچه‌هایمان بدهیم. خدا قبول کند.«

کــه  چهره‌هایــی  بــا  بچــه  دختــر  دو 
می‌زنــد،  مــوج  آنهــا  در  معصومیــت 
می‌گوینــد: »عمــو اســباب بــازی بــرای 
مــا نیــاوردی؟« اعصــاب گــروه بــه هم 
می‌ریــزد از اینکه چرا فکر اســباب بازی 
نبوده‌اند. یکی می‌گوید سال بعد حتماً 

اسباب بازی نذر می‌آورم.
مقصــد بعــدی یکــی دیگــر از کوره‌های 
آجرپزی است که مسیر ناهمواری دارد و 
معمولًا کمتر کسی چیزی آنجا می‌برد. 
فرشــاد دقت می‌کنــد تا خانــواده‌ای جا 
نیفتد. در هر بســته‌ نذری امسال برنج، 
مرغ، رب، ماکارانی، روغن و بیســکویت 
گذاشته‌اند و خانواده‌ها هم از این ماجرا 

حسابی خوشحالند.
اگر گشــتی در هیأت‌های عزاداری بزنید 
آنهــا  از  خیلــی  ناخــودآگاه  می‌بینیــد 
امســال تصمیم گرفته‌اند مــواد غذایی 

 

با دســت بــه کوره‌هــای آجرپزی اشــاره 
می‌کند و می‌گوید چیــزی نمانده، چند 
دقیقــه دیگــر می‌رســیم. روی تابلو کنار 
جــاده نوشــته »بــه فــرون آبــاد خــوش 
آمدیــد« کوره‌های بلنــد در فاصله چند 
صد متری از هم مثل ستون‌های سمی 
از  گاهــی دود ســیاهی  و  بــالا آمده‌انــد 
سوراخ‌شــان بیرون می‌زند. با هر نسیم 
ملایمــی که مــی‌وزد، خــاک نخاله‌های 
رها شده کنار جاده را بلند می‌کند و دور 
ماشــین می‌چرخاند. شیشه را که پایین 

بکشــی، توی گــرد و غبار گم می‌شــوی. 
آفتاب اینجا انگار داغ‌تر است.

فرشاد می‌گوید: »محرم امسال با همه 
ســال‌های قبــل که نــذری مــی آوردیم، 
فــرق دارد. احســاس می‌کنــم امســال 
مأموریــت دیگــری به من محول شــده 
و بایــد آن را بــه بهتریــن شــکل انجــام 
بدهــم. به نظــرم واقعاً ایــن نذری‌ها را 
باید همین جا پخش کرد. هر سال 500 
پــرس غذا به کــوره‌ پزخانه‌هــا می‌بردم 
اما امســال تصمیم گرفتم مواد غذایی 
ببرم که هم چند وعده بپزند و استفاده 
کننــد، هــم مشــکل بهداشــتی نداشــته 
باشــد. ســال‌های قبل گاهــی آنقدر غذا 

بــرای ســاکنان کوره‌پزخانه‌هــای جنوب 
اهالــی  خــود  کــه  می‌آوردنــد  تهــران 
می‌گفتند غــذا نمی‌خواهیــم، امکانات 

نیست می‌ماند فاسد می‌شود.«
خیابــان  انتهــای  بــه  می‌رویــم 
فتح  المبیــن؛ جایی کــه 24 خانوار کنار 
کوره بلندی زندگی می‌کنند. با شــنیدن 
صدای ماشــین بچه‌های قد و نیم قد از 
درآهنــی بیــرون می‌آیند و دور ماشــین 
حلقــه می‌زننــد. همــه پیراهن مشــکی 
بــه تن کرده‌انــد و چند پرچــم هم روی 
دیوارهای آجری در باد تکان می‌خورد. 
دو پسربچه خیال می‌کنند مثل پارسال 
غذای نــذری آورده‌ایم؛ فریــاد می‌زنند 

غــذای نذری، غذای نذری. کم کم چند 
زن و مــرد از اتاق‌هایــی کــه پرده‌هــای 
رنــگ و رو رفتــه‌ای از آن آویــزان اســت 
نایلونــی  بســته‌های  می‌آینــد.  بیــرون 
مواد غذایی یکی یکی از ماشــین بیرون 
می‌آید و فرشــاد و مهــران هرکدام را به 
خانــواده‌ای می‌دهنــد. زن‌هــا بــا دیدن 
مــواد غذایــی داخــل نایلــون یکدیگر را 
نگاه می‌کنند و با صدای بلند می‌گویند: 
»نذرتــان قبــول؛ چه خــوب که امســال 

مواد غذایی آوردید.«
محکــم  را  دختــرش  دســت  راضیــه   
گرفتــه و بیســکویت‌های داخــل بســته 
مــواد غذایــی را بــه او نشــان می‌دهــد. 

یوسف حیدری
گزارش نویس
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